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 بحث را اينطور آغاز كنيم كه اصلاً لزوم تشكيل 
يگاني به نام تخريب و تربيت تخريبچي از كجا 

نشأت مي‌گرفت؟
تشكيل هر يگاني كه خارج از چارت سازماني ارتش‌هاست 
برمي‌گردد به احتياجات و شرايط زماني و مكاني آن ارتش 
يا سپاه يا هر نيروي مسلح كه درگير است اما اينكه يگان 
تخريب چرا به وج��ود آمد، اين نيرو وجود داش��ت و اصلًا 
مسئله‌اي نبود كه خاصه در جنگ يا بعد از انقلاب به وجود‌ 
آيد اما بس��ته به بس��تري كه به كارگيري مي‌شد، تعداد 
نيروهاي آن كم و زياد مي‌ش��د. براي مثال ما در عمليات 
والفجريك گردان تخريب را به يك تيپ تبديل كرديم. يعني 

گردان به تيپ و سه گردان تبديل شد.
چرا؟ چون عمليات در منطقه فكه بود و در زميني عمليات 
اجرا مي‌شد كه به شدت از طرف دشمن مسلح شده بود. پس 
بيشتر از هر نيرويي به تخريبچي احتياج بود تا بتواند در اين 
زمين معبر و راه باز كند. اگر تخريبچي نباشد، اصلاً راهي باز 
نمي‌ش��ود تا حتي نيروي اطلاعات و عمليات براي توجيه 
زمين، منطقه و شناسايي و در نهايت عبور نيروها و هدايت 
يگان در شب عمليات بتوانند كار خود را انجام دهند. يعني 
اگر تخريب و تخريبچي نباشد، شما هرچقدر كه مي‌خواهيد 
تجهيزات و نيرو داشته باشيد، وقتي راهي نيست كه پيشروي 
كنيد چگونه مي‌خواهيد عملي��ات انجام دهيد. در نتيجه 
تخريبچي ستون نفوذ و عمليات است. اين شد يك تعريف از 

وجود و لزوم يگاني به نام تخريب و تربيت تخريبچي.
چ�را ب�ه نيروه�اي رزم�ي، تخري�ب را ي�اد 

نمي‌دادند؟
اينكه چرا ب��ه يك ني��روي رزمي تخريب را ه��م آموزش 
نمي‌دادند، بايد گفت ش��ما اصلًا چرا امدادگر، مخابراتي، 
توپخانه، زرهي و... را مجزا كرده‌ايد؟ همه اينها را ياد نيروي 
رزمي خود بدهيد تا اين مشكلات را هم نداشته باشيد اما 
مگر مي‌شود كه يك نيرو همزمان در چند شاخه و ميدان 
كار كند؟ مگر مي‌شود يك نيرو در چندين محور متخصص 
و عمل‌كننده باشد؟ يك نيرو هم بجنگد، هم امدادگري كند، 
همزمان ميدان را معبر بزند، همزمان با اين كارها تانك براند 
و توپخانه را تنظيم و ديده‌باني كند و آتش بريزد. آيا چنين 
كاري را مي‌ش��ود انجام داد؟ به همين جهت معاونت‌هاي 
مستقلي براي هر كدام از اين كارها تشكيل مي‌شود تا با وجود 

اينها بتوان يك سپاه منظمي داشت.
خود شما چگونه و كي به واحد تخريب آمديد و 

چه مسئوليتي در گردان داشتيد؟
اولين كس��ي كه مش��وق من براي حضور در تخريب بود 
شهيد حاج‌احمد جوانبخش بود. زماني كه در پادگان امام 
حسين)ع( آموزش مي‌ديدم، شهيد جوانبخش خيلي من 
را به تخريب و محيط تخريب آش��نا و علاقه‌مند كرد. بعداً 

كه وارد كار تخصصي ش��دم، ديدم گردان تخريب جايي 
است كه اگر يك نيرو مي‌خواهد در آن بماند و كار كند و در 
شب عمليات حتي جلوتر از نيروهاي اطلاعات عمليات معبر 
بزند و زير آتش و روي آتش كار كند و خم به ابرو نياورد، بايد 
زلال زلال باشد. بايد انساني باشد كه ايماني كامل و سرشار 
از تقوا داشته باشد. در واقع بايد آنقدر ايمان در او تجلي كرده 
باشد تا ترس و وحشت در او راه پيدا نكند. در عين حال بايد 
كاملاً باهوش باشد چون تخريب نياز به يك نيرويي دارد كه 
در عين شجاعت و ايمان، باهوش باشد و بتواند در منطقه و 
در ميدان مين به نحواحسن تشخيص دهد و كار كند. به هر 
حال در سال 61 در برج 10 كه دي‌ماه بود به لشكر27 آمدم 
و مستقيم آمدم گردان تخريب. تعدادي از بچه‌هاي تخريب 
دوستان و هم‌دوره‌اي‌هايم بودند. قسمت شد و تخريب ما 
را طلبيد و در آن ماندگار شديم. از نيرو تا معاون گروهان، 
فرمانده گروهان، معاون دوم گردان، جانش��ين گردان، در 
نهايت فرمانده گردان تخريب را در سوابق رزمندگي‌ام به 

ثبت رسانده‌ام.
اصلاً تخريب يعني چه؟

در جنگ‌هاي كلاس��يك، يك طرف جنگ ب��راي دفاع و 
جلوگيري از پيشروي موانعي را كه در واقع انفجاري هستند 
روي ديگر موانع و در كنار ديگر موانع كار مي‌كند. يعني چه؟ 
يعني اينكه دشمن سيم‌خاردار )عنكبوتي، فرشي، حلقوي 
و...( و خورش��يدي و... را كار مي‌كند و در داخل اين موانع 
ش��روع به انفجارگذاري مي‌كند. به اصطلاح به اين عمل 
مهندسي موانع مي‌گويند. عراق در جنگ توسط كشورهايي 
چون فرانسه، آلمان، امريكا و... شايد يكي از سنگين‌ترين 
مهندس��ي موانع در جهان را عليه بچه‌هاي خميني انجام 

داد. تخريب دو شاخه دارد، يك شاخه خنثي و يك شاخه 
ديگر انهدام است. در خنثي شما انفجارات و موانع دشمن را 
خراب كرده )تخريب( مي‌كنيد و به قصد انهدام انفجارگذاري 
مي‌كنيد. هر دوي اين ش��اخه‌ها در جنگ به عهده گردان 
تخريب بود. ‌در كار، نيرو يكدفعه با ميني مواجه مي‌شد كه 
نديده بود. چون دشمن آن مين را كار نكرده بود و ما از آن 
نداشتيم. مثلاً ما در حلبچه زماني كه نفوذ كرديم، معبر زديم 
و راه باز ‌كرديم و در موقع خروج تمامي ساختمان‌هاي دولتي 
را انفجارگذاري كرده و منهدم كرديم. زندان حلبچه را منهدم 
كرديم و... منظور اين است كه هر دو شاخه را كار مي‌كرديم. ‌ 
مثلاً مي‌خواستيم جاده‌اي، لوله‌اي يا اصلاً احتياج داشتيم 
كه خندقي باز كنيم، بچه‌هاي انفجارات را مي‌فرستاديم و 

انجام مي‌دادند.
علت اينكه حسينيه اميرالمؤمنين)ع( و محل 
گردان تخريب اينقدر با دوكوهه و ساختمان 

ساير گردان‌ها فاصله دارد، چيست؟
به دو دليل عمده محل گردان تخريب آنجا انتخاب ش��ده 

بود. يكي از دلايل اين بود كه بچه‌هاي تخريب به انفجارات 
س��نگين احتياج داش��تند. اگر يكي از اين انفجارات را در 
دوكوهه مي‌زديم يك شيشه سالم در دوكوهه نمي‌ماند. نيرو 
به خاطر اينكه شب عمليات روي سر خود آتش را مي‌ديد و 
براي تمرين نياز داشت تا مانند شب‌ عمليات آتش و انفجار 
را حس كند و كار كند‌ در آن محل مقر گ��ردان را احداث 
كرده بودند تا نيروها با شرايط گردان تخريب زندگي كنند 
و آموزش ببينند. گردان‌هاي رزمي ش��ايد زياد رزم شبانه 
نداش��تند اما ما هفته‌اي چند بار رزم شبانه داشتيم و اين 
كار را نمي‌توانستيم در دوكوهه انجام دهيم. موج انفجار و 
صداي انفجار اذيت‌كننده بود. اين ظاهر امر بود كه انفجارات 
بچه‌هاي لشكر را اذيت نكند. مطلب دوم كه خيلي مهم بود 
نوع شرايط استقرار نيرو بود. يعني وقتي به دور از هر چيزي 
كه دنيايي بود و در بياباني و در خيمه‌گاهي وقتي نيرو قرار 
مي‌گرفت، مانند كربلا و خيمه‌گاه‌ها خود را مي‌ديد و بچه‌ها 
به خدا خيلي نزديك مي‌شدند. در واقع شايد بتوان گفت 
كه تخريب و بچه‌هايش از همه لحاظ خاص بودند. در مورد 
دليل اين حرف مي‌توان به قبرهاي تخريب اشاره كرد. من 
بارها شب‌ها وقتي به پشت خاكريزها براي انفجارگذاري 
مي‌رفتم تا بچه‌ها را پيدا كنم، مي‌ديدم كه بچه‌ها دارند نماز 

شب مي‌خوانند.
خاطره‌اي ‌ از معنويت بچه‌هاي تخريب داريد؟

خاطره‌اي از شهيد س��يدعلي موسوي برايتان بگويم. يك 
شب به پش��ت خاكريز رفتم تا انفجار بگذارم، ديدم شهيد 
موسوي مشغول نماز شب بود. در يكي از همين قبرها نماز 
شب مي‌خواند. پشت بيس��يم به من حاج‌منصور، شهيد 
دين‌ش��عاري مي‌گفتند مجيد آماده‌اي؟ م��ن در جواب 
مي‌گفتم خير. تا بالاخره نماز ش��هيد موسوي تمام شد و 
من نگذاشتم برود. او را پيش خودم نگه داشتم كه سال‌ها 
مي‌گفت تو من را آن شب گروگان گرفتي. سيدعلي موسوي 
هم سال 72 در تفحص به شهادت رسيد. منظور اينكه آن 
بياباني و ش��كل خيمه‌ها و... يك حال و هواي معنوي در 
بچه‌ها ايجاد كرده بود. هيچ وقت نمي ش��د كه شب‌ها در 
حسينيه برويم و ببينيم آنجا خالي است. هميشه همين كه 
حاج‌آقاي حافظي پيرمرد گردان كه فرزندش هم در گردان 
تخريب بود و به شهادت رسيد، براي نماز شب بلند مي شد 
همه بچه‌ها بلند مي‌شدند يا تبليغات با صداي كمي مناجات 
اميرالمؤمنين)ع( آقاي نورايي را پخش مي‌كرد و بچه‌ها بلند 

شده و مشغول عبادت و نماز شب مي‌شدند.
  اگر بخواهيد گردان و بچه‌هاي تخري�ب را در يك 

جمله بگوييد، چه مي‌گوييد؟
گردان تخريب و بچه‌هاي گ��ردان تخريب به مثابه اصحاب 
سيدالشهدا)ع( در عاشورا بودند كه همانند آنها اربااربا مي‌شدند 

و به استقبال شهادت مي‌رفتند و به شهادت لبخند مي‌زدند.

بچه‌هاي تخريبچي مانند اصحاب سيدالشهدا ارباً ارِبا مي‌شدند
مجيد ثابتي فرمانده گردان تخريب لشكر 27 حضرت رسول در دفاع مقدس، در گفت‌وگو با »جوان«:

  ياس‌ها 

اميرجواديان از امراي بازنشسته ارتش مي‌گويد: »بروجردي به واقع سيرت و صورتي مسيحايي 
داشت. يك‌بار كه به تنهايي براي سرزدن به يكي از روستاهاي منطقه كردنشين آذربايجان غربي 
رفته بود، نگرانش شديم و به دنبالش رفتيم، وقتي به او رسيديم كلاه باراني‌اش را روي سر كشيده 
بود. يك چوب دستي در دست داشت و با محاسن بلندش به واقع آدم را ياد مسيح مي‌انداخت. 

همان جا به او گفتيم مسيح كردستان و اين نام تا آخر با بروجردي ماند.«
محمد بروجردي ملقب به مسيح كردستان به س��ال 1333 هـ . ش در روستاي »دره گرگ« از 
توابع شهرستان بروجرد به دنيا آمد. مدت كوتاهي از ازدواجش نگذشته بود كه به خدمت سربازي 
فراخوانده شد اما چون مخالف خدمت در نظام ستمشاهي بود، از خدمت سربازي گريخت و براي 
ديدار حضرت امام)ره( راهي عراق شد ولي در مرز دستگير شد و به مدت شش ماه، در زندان‌ها و 
شكنجه‌گاه‌هاي رژيم به سر برد. پس از آزادي، به همراه چند تن ديگر از مبارزان به سوريه رفت و 
ضمن ارتباط با امام موسي‌صدر و شهيد محمد منتظري به فراگيري و آموزش نظامي و چريكي 

پرداخت تا خود را براي مرحله‌اي مهم‌تر آماده نمايد.
پس از قيام 19 دي ماه س��ال 1356 در قم با اخذ مجوز ش��رعي از برخي علما و روحانيون پيرو 
حضرت امام خميني)ره(، عمليات نظامي عليه رژيم را شروع كرد و تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي 

بي‌وقفه به مبارزات خود ادامه داد.
در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، زماني كه عوامل داخلي ابرقدرت‌ها، فتنه و آشوب 
را در مناطق كردنش��ين به راه انداختند، با فرمان تاريخي حضرت امام)ره( مبني بر مقابله و سركوب 
ضدانقلاب، عازم پاوه شد. حضور آن شهيد در كردستان )كه تا آخرين لحظات حياتش ادامه داشت( 
منشأ خيرات و بركات زيادي گرديد. پس از تصويب طرح تشكيل سازمان پيشمرگان كرد مسلمان، 
مسئوليت اين كار از طرف شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي و حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي‌رفسنجاني 
به ايشان سپرده شد. حسن رفتار او با مردم كرد به قدري خوب بود كه خيلي از پيشمرگان شيفته مسيح 
كردستان بودند تا آنجا كه اقدامات مؤثر اين تشكيلات در كردستان، سازماندهي ضدانقلاب و آرزوي 
ايجاد اسرائيل دوم در كردس��تان را در دل امريكا و اياديش دفن كرد. در نهايت به تاريخ يكم خرداد 
1362 در مسير جاده مهاباد- نقده خودروي حامل مسيح كردستان به روي مين رفت و اين مجاهد 

نستوه به آنچه لياقتش را داشت، رسيد.

به دو دليل عمده محل گردان تخريب 
آنجا انتخاب ش�ده بود. يكي از دلايل 
اين بود كه بچه‌هاي تخريب به انفجارات 
سنگين احتياج داشتند. اگر يكي از اين 
انفج�ارات را در دوكوهه مي‌زديم يك 

شيشه سالم در دوكوهه نمي‌ماند

   پويان شريعت
وقتي درخصوص دفاع مق�دس تحقيق مي‌كنيد و 
سيري حتي گذرا نسبت به اين واقعه تاريخي داريد 
با تعدادي كليدواژه درخص�وص يگان‌هاي نظامي 
مواجه مي‌ش�ويد كه برخي از آن�ان در ارتش‌هاي 
كلاسيك جهان به اسم ديگري است چراكه تعدادي 
از اين اسم‌ها را بچه‌هاي جنگ با توجه به مقتضيات و 
شرايط محيطي و جغرافيايي انتخاب كرده‌اند. يگان 
»تخري�ب« و »تخريبچي« از جمله آنهاس�ت. اين 
دو واژه نامي آشنا براي بچه‌هاي رزمنده در 10 سال 
دفاع مقدس محسوب مي‌ش�ود. وقتي از تعدادي 
رزمنده درخصوص واحد تخريب س�ؤال كرديم با 
جواب‌هاي گوناگوني مانند اولين اش�تباه، آخرين 
اشتباه، آسماني‌ترين رزمندگان، واحدي براي از بين 
بردن نفس و... روبه‌رو شديم. به همين منظور براي 
آشنايي بيشتر با اين واحد گفت‌وگويي با فرمانده 
گردان تخريب لشكر27 در دفاع مقدس انجام داديم. 
سرهنگ مجيد ثابتي متولد 1341 تهران كه از ابتداي 
جنگ در مناطق عملياتي حضور داشته، از سال 61 
به عضويت گردان تخريب لش�كر27 درآمده و در 
نهايت به فرماندهي اين گردان منصوب شده است. 

بگفت‌وگوي ما با وي را پيش‌رو داريد.
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    بوي ياسي سپيد
باز هم با صداي ماذنه‌ها/ بوي ياسي سپيد مي‌آيد
آب و جارو كنيد مشعر را/ مادر يك شهيد مي‌آيد

باز هم با عصاي چوبي خود/ مي‌زند بر زمين كه هي برخيز
شب جمعه ست و چشم او بر راه/ شب جمعه ست و چشم من هم نيز

با همان اسكناس‌هاي چروك/ يك سبد سيب سرخ مي‌گيرد
چشم‌هايش هميشه مي‌گفتند/ پسرم تا ابد نمي‌ميرد
مردم ‌اي مردم قديمي شهر/ يك نفر از تبارتان كم شد
شيرزن مادري كه خوشحالم/ سفرش آخر محرم شد
مردم ‌اي مردم مرام آباد/ جاي او خالي ست و مي‌دانم
بعد از اين وقت التماس دعا/ به كجا رو زنم؟ نمي‌دانم‌
اي محمدترين بروجردي/ اي مسيحا دم غريبستان

چه كسي جز خدا خبر دارد/ مرهمت را به زخم كردستان
اي غريبي كه با غريبي خود/ آشنا كرده‌اي مرا با نور

گاه گاهي به ما نگاهي كن/ و دعايي براي وقت ظهور
مادرت لهجه‌اي صميمي داشت/ خوش به حالت كه همزبان داري

با غمت پير گشته بود اما/ بعد از اين مادري جوان داري
شاعر: حسن انتظام

 در رثاي
 ارتحال
 مادر شهيد
  محمد
بروجردي

 مسيح 
 كردستان
كه بود؟

 يادها

جدول

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط کی بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
پاسخ جدول شماره 4136
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از بالا به پايين
      1- نوعي زندگي جانوري در آب و خش��كي- گل آن آرام‌كننده اعصاب است       2- واحد سنجش فشار برق- 
كلبه‌اي از شاخه‌هاي درخت- سنگ طلق       3- از اقمار مشتري- گاز تنفسي- بزرگان       4- انعكاس صدا- سيلي 
آن به از حلواي نسيه است- صحنه‌اي از فيلم- نوعي زغال سنگ       5- از توابع استان كهگيلويه- كشور مدعي جزاير 
ايراني خليج فارس- حشره خونخوار       6- بخشش- باور و عقيده- حلال رنگ       7- شام ناتمام- همراه رژه- برگ 
برنده- پايتخت سري‌لانكا       8- بيماري خطرناك- فرش گرانبها- وسيله‌اي در نجاري و آشپزي       9- خسته و 
دردمند- مرغ مي‌رود- اهلي و دست‌آموز- حرص و طمع       10- زيرك و هوشمند- از شهرهاي فرانسه- زنبور عسل    
   11- انسان- قافله- سيم و كابل       12- عنصر ش��يميايي-  آزادگي- بخش سايش‌پذير ترمز اتومبيل- زادگاه 
ناپلئون       13- خالص و بي غش- ضربه‌اي در بوكس- ضمير غايب       14- از اوراق بهادار- رود جيحون- وصل 

كننده مقصد به مبدأ       15- كندن گل و لجن كف رودها و آبراه‌ها- پايتخت كشور آفريقايي اوگاندا

از راست به چپ
      1- کیی از دیدنی‌ترین دریاچه‌های ایران که در دو یکلومتری جنوب شرقی اردبیل به طرف خلخال قرار گرفته 
است       2- آشيانه مرغ- فيلسوف شهير اسلامي كه از طرفداران فلسفه ارسطو بود- آش       3- بازي نفسگير- نوعي 
پرنده- مزدور- لوله غذا       4- لم‌دادن به پش��تي- الفباي تلگراف-  غوزه ‌پنبه- ديوار       5- پايه و ركن- شاهكار 
طبيعت- غاري در شهر سقز       6- سرور و رئيس- دور دهان- صفحات داخلي روزنامه‌ها       7- عدد اول- نوعي 
پخت برنج- بازرگاني- حرف خطاب       8- عدد هندس��ي- نوعي پارچه نخي نازك و گلدار- رطوبت خسيس       
9- آتش- از اسامي بانوان- واحدي در زمان- قورباغه درختي       10- از شاخه‌هاي علم اقتصاد- كوره پخت نان و 
شيريني- جده       11- حيوان نقب‌زن- پارچه پش��مي- افزايش بي‌رويه و مداوم سطح قيمت‌ها       12- ضرر و 
آسيب- تپه و پشته- زدودن و ستردن- جايزه قهرماني       13- دست نخورده- چهره تلويزيوني- غلط‌گير اداري- 
علامت جمع       14- دو يار همقد- پايتخت استراليا- چين و شكن       15- كنايه از انديشه‌ها، نقشه‌ها و كارهاي 

بسيار گوناگون داشتن است
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